
ایمن سازی جاده عباس آباد-میامی 
برای یوزها عملی است؟

«شرق» در گفت وگو با یک کارشناس طراحی راه و ممیزی  
ایمنی حمل ونقل، نقاط ضعف و واقعیت ها را بررسی می کند

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفــت: این حرف که 
اعتراضات باید شنیده شود، حرف صحیحی است. اینکه شنیدن 
صوری نباشــد هم درست است و این نظام هم ظرفیت اصلاح 
خود را دارد. به گزارش ایلنا، آیت االله آملی لاریجانی در دیدار با 
جمعی از دانشــجویان دانشگاه شریف و نمایندگان تشکل های 

سیاسی این دانشگاه، پس از شنیدن...

نظام ظرفیت اصلاح خود را دارد
آملی لاریجانی:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۳۰ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۲۶     ۱۴۴۴ جمــادی الاول   ۱     ۱۴۰۱ آذر   ۵ شــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید:  آیا قانونی متفاوت یا سخت گیرانه درباره حجاب تدوین خواهد شد؟ گفت وگوی وکیل دانشجوی  افغانستانی گمشده  با «شرق»  و یادداشت هایی از  ترانه یلدا، مریم مرامی، حمیدرضا آقابابائیان 

حدود سه ماه از تلف شدن آخرین یوز در جاده محور 
عباس آباد-میامی می گذرد؛ اما کماکان چند نقطه ابهام و 

ضعف برای ایمنی تردد نادرترین گربه سان دنیا به قوت 
خود باقی است

 آنچــه بیش از هر زمان دیگر جای خالی آن احســاس می شــود، 
مواجهه  انتقادی بــا یکدیگر و ندادن اجازه  مخالفــت با دیدگاه های 
متفاوت اســت. به قولی ما همه به وجوه مختلف جزم اندیشــیم. به 
تعبیر افلاطون شناخت حقیقی برای ذهنی ممکن می شود که درگیر 
احساس نباشد. این تعبیر از آنجا ناشی می شود که افلاطون باور دارد: 
«اگر کسی به دنبال حقیقت باشد، جسم  مزاحم است و چون حقیقت 
غیرجسمی است و در ورای حس بینایی قرار دارد، فقط با چشم روح 
رؤیت پذیر است، که خود نیز غیرمادی است و در ورای دید احساسی ما 
است». این سخنان افلاطون برای ما بسیار ملموس است. آن را بارها 
و بارها از طرق مختلف از زبان عالمان، روشنفکران و سیاست مداران 
در مقاطع مختلف تاریخی شــنیده ایم. در واقع نوعی حقیقت جویی، 
حقیقت طلبی افلاطونی ریشه در اعماق فرهنگ و اخلاقیات ما دارد. 
این نگرش افلاطونی یعنی کشف حقیقت، بر مبنای ثنویت یا دوگانه 
روح و جســم شــکل گرفته که برای روح ارزشی متعالی قائل است؛ 
روحی که با ریاضت و زهد و سخت کوشی می تواند به حقیقت دست 
یابد؛ بنابراین آنکه به این حقیقت دســت می یابد، سخت تن به نقد و 
ابطال آن خواهد داد. اما برخلاف این نظر، کانت اصرار بر تفکر انتقادی 
دارد و بی دلیل نیست که کتابی با عنوان «نقد خرد ناب» نوشته است. 
از عنوان کتاب این گونه برداشت می شود که او قصدی جز نقد فلاسفه 
ماقبل خود نداشته است. کانت باور دارد حتی باید خرد را آن گونه ناب 
کنیم که مطمئن شــویم هیچ تجربه یا احساسی از خود را وارد تفکر 
خردمندانه نکرده ایم. ناگفته پیدا اســت که ما از سنت تفکر کانتی که 
قرن ها پیش در سنت روشنگری غرب بالیده و واژه نقد از همین دوران 
روشــنگری وام گرفته شده است، بسیار فاصله داریم. کانت می گوید: 
«دوران ما دوران نقادی اســت و این نقادی درمورد همه  چیز اســت. 
دین و قانون گذاری ممکن است خود را از این امر مستثنا کنند؛ ... خرد 
درمورد چیزی به کار می رود که توانسته است از آزمون ارزیابی علنی 
روسفید بیرون بیاید». کانت به همین حد بسنده نمی کند و خرد را نیز 
به تیغ نقد می ســپارد و «افتضاح خــرد» را نیز عیان می کند. به تعبیر 
هانا آرنت از فلسفه نقادی کانت، «نه فقط سنت و اربابان قدرت انسان 
را به گمراهی می کشــانند، بلکه قوه خرد نیز این کار را کرده اســت. 
پس معنای نقادی، کوشش برای کشف منابع و محدودیت های خرد 
است». دموکراسی غرب از چنین فلسفه ای ریشه گرفته است؛ فلسفه 
نقادی. نقد صریح و بی رحمانه هر آنچه مانع شــکوفایی ارزش های 
انســانی می شود. این نقد حتی دامن خرد را نیز می گیرد و جزمیت آن 
را برنمی تابد. این دموکراسی که ما امروز در پی آن هستیم، در جنبش 
۸۸، اعتراضــات دی ۹۶ و آبان ۹۸ و اعتراضات اخیر که معترضان با 
صراحت بیشــتر دموکراســی خواهی را فریاد می زنند، باز دموکراسی 
بدون نقد اســت؛ به طوری که بعید است در هنگامه این اعتراضات به 
دلیل شرایط حساس کنونی جنبش، معترضان تاب و توان شنیدن نقد 
را داشته باشند. البته این امر دور از ذهن و مایه تعجب نیست؛ چرا که 
معترضان در چند دهه گذشته هرگاه نقدی جدی و مطالباتی اساسی 
داشــته اند، به دلیل موقعیت حساس کنونی با برخوردهای متفاوتی 
روبه رو بوده اند. اما آنچه امروز اهمیت دارد، پشت  سر گذاشتن گذشته  
غیرقابل دفاع و دست یازیدن به نقد است، حتی نقدِ همین اعتراضات 
اخیــر. معترضان هم باید خود را نقد کنند و هم باید نقدپذیر باشــند؛ 
چرا که اصل، پایبندی به دموکراسی است. دموکراسی واقعی و ترویج 
فرهنگ دموکراســی و پذیرش نقد مخالفان هدف است. دموکراسی 
وســیله ای برای پیروزی نیســت. نمی توان با دموکراســیِ بدون نقد، 
وعده دموکراســی واقعی در آینده داد. حیات دموکراســی وابسته به 
نقد دموکراسی اســت. بی تردید آنچه غرب به درستی به آن می بالد، 
شــکل گیری دموکراســی با سنت تفکر انتقادی اســت. هیچ کس در 
هیچ  جایگاهــی از مواجهه انتقادی برحذر نیســت. تفکــر انتقادی 
نزد کانت از بی غرضی شــکل می گیرد: «مــن امیدوارم با بی غرضی و 
مشــاهده قضاوت های دیگران به بینش سومی برسم که در بصیرت 
ســابق من بهبود ایجاد کند». گسترده ســازی ذهن، بــا تفکر انتقادی 
امکان پذیر است، «مقایســه قضاوت خویش با قضاوت های ممکن و 
نه عملی دیگران و خود را در جای شــخص دیگری قرار دادن است». 
گسترده ســازی ذهن، نقش تعیین کننده ای در نقد قوه داوری دارد. به 
تعبیر هانا آرنت: «اندیشــه گســترده در درجه اول نتیجه انتزاع کردن 
خویــش از محدودیت هایی اســت که تصادفات بــر داوری ما حاکم 
کرده اســت. راحت  شــدن از وضعیت های ذهنی خصوصی ای است 
که بســیاری را محدود می کند؛ یعنی راحت شدن از دست چیزهایی 
که ما منافع شخصی می خوانیم». این دو مورد نشان می دهد پذیرش 
دموکراســی واقعی تا چه مایه دشوار اســت و تا چه حدی ریشه در 
سنت روشنگری دارد. روشنگری در درجه اول آزاد شدن از هر تعصب 
است. فلسفه روشــنگری حدود ۷۵ سال پیش  از سوی بانیان مکتب 
فرانکفورت، تئــودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در کتاب «دیالکتیک 
روشنگری» مورد نقد جدی قرار گرفته است. این کتاب مهم ترین نظریه 
انتقادی است که در آن شکست روشنگری واکاوی می شود. این گفته 
برای اثبات این مدعا اســت که دموکراسی بدون نقد نمی تواند به راه 
خود ادامه بدهد. در کنار اینها یادآوری این نکته ضروری اســت که ما 
تا چه حد از ســنت تفکر انتقادی فاصله داریم و برای از بین بردن این 
فاصله راهی جز پذیرش مخالف و مدارا با او نخواهیم داشــت، حتی 

اگر دستیابی به مطالبات ما با تأخیر و دشواری صورت بگیرد.
 * برای نوشتن این یادداشت از کتاب «هانا آرنت، درسگفتارهای فلسفه 
سیاســی [کانت داوری]»، به اهتمام و ویراســت رونالد بینر، ترجمه و 

اضافات فرهنگ رجایی، انتشارات دمان استفاده شده است.

مهم تریــن تفاوت روابــط در محیط واقعی بــا محیط مجازی 
چیســت؟ به گمان من مهم ترین تفاوت در انتخابی بودن این روابط 
اســت. مثلا ما در محیط واقعی نمی توانیم پــدر و مادر و فامیل و 
اقوام خود را انتخاب کنیــم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، عده ای 
اقــوام ما هســتند و عده ای نیســتند. همکارانمــان را هم انتخاب 
نمی کنیــم. اهالی محل و همســایگانمان را هم انتخاب نمی کنیم 
یا اگر هم بشــود همکار یا همسایه را انتخاب کرد (که خیلی دور از 
ذهن است)، این انتخاب بسیار بسیار محدود است. شاید تنها جایی 
که در جهان واقعی امکان انتخاب داریم، دوســتان مان و تا حدی 
همسرمان باشد که در این دو مورد هم زمانی که دست به انتخاب 
زدیم و با کسی دوست شدیم یا ازدواج کردیم، دیگر به این راحتی، 

قطع ارتباط میسر نخواهد بود، به خصوص در امر ازدواج.
در فضای مجازی اما این چنین نیســت. بــه راحتی یک نفر را به 
فهرست دوستان می آوریم و بیرون می کنیم. تصمیم گیری در آنجا و 
انجامش به اندازه یک کلیک طول می کشــد و تمام. حتی در فضای 
مجازی می توان محیطی را برای خود ســاخت که خانواده، اقوام و 
دوستان چندین و چند ساله هم به آن راهی نیابند. می توان همکاران 
را کلا از آن بیرون گذاشــت. بسیارند کســانی که در فضای مجازی، 
هیچ ارتباطی با خانواده و فامیل ندارند. آنجا فقط و فقط یک محیط 
انتخابی اســت و البته به همین دلیل انتخابی بودن، تنها روابطی که 

دوست داریم و فقط با کسانی که خوشمان می آید برقرار می شود.
ادامه در صفحه ۵

 دموکراسی بدون دموکراسی

واقعیت توهمی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

ایران  ایران  ۲۲ بر  صفر  ولز  را پشت سر  گذاشت؛ یک برد شیرین با  تغییراتی ملموس بر  صفر  ولز  را پشت سر  گذاشت؛ یک برد شیرین با  تغییراتی ملموس

کارلوس کی روش: کارلوس کی روش: 
 این برد تقدیم به مردم ایران این برد تقدیم به مردم ایران

گرت بیل:  ما   «له»  شدیم گرت بیل:  ما   «له»  شدیم 
اعتراف  سرمربی  ولز:  برد  حق  ایران  بود اعتراف  سرمربی  ولز:  برد  حق  ایران  بود 

به جام جهـانی خـوش آمدید 

«بازی اول اصلا اســمش فوتبال نبود و به نظــرم تازه از بازی با ولز، جام 
جهانی برای تیم ملی شــروع می شود». این بخشی از صحبت های مهدی 
طارمی، مهاجم بوشــهری تیم ملی ایران در کنفرانس خبری قبل از دیدار 
با ولز بود. گویا حق با مهدی بود. ایران به معنای واقعی کارش را در جام 
جهانی از بازی روز گذشته مقابل ولز، در ورزشگاه «احمدبن علی» استارت 

زد. به عبارت ساده تر، جام جهانی تازه برای ایران شروع شده است. 

تیم ملی در بازی نخست که روز دوشنبه برگزار شد، نمایشی بحث برانگیز مقابل انگلیس داشت؛ 
نمایشی برگرفته از حواشی زیادی که تیم را تحت فشار قرار داده بود. با این حال، در بازی روز گذشته، 

ورق برگشــت. ایران اولین بردش در جام جهانی ۲۰۲۲ را کســب کرد و با دو گل از ســد تیم ولز، در 
رقابت هــای مرحلــه گروهی جام جهانی عبور کرد تا حالا از هر دو بــازی اش در این جام دو گل زده 
داشــته باشد. این به آن معنی است که اکنون سرنوشت صعود به دست شاگردان کارلوس کی روش 
افتاده اســت. ایران با سه امتیاز، بخت زیادی برای رسیدن به مرحله بعدی دارد و باید مقابل آمریکا 
برای ثبت یک اتفاق تاریخی، منســجم باشــد. اگر ایران بتواند امتیازات موردنظرش از بازی با آمریکا 
را به دســت بیاورد، آن وقت لحظه ای که بســیاری در فوتبال ایران برایش لحظه شــماری می کردند، 
رقم می خورد؛ اولین صعود به مرحله دوم در تاریخ جام جهانی. تیم ملی موفق شــد در ششــمین 

حضورش در جام جهانی، برای دومین بار در بازی دوم، برنده از زمین مسابقه خارج شود. 

بعد از شــروع اعتراضات خیابانی در شــهرهای مختلف و نشر اخبار 
حرکت های خیابانی در نشریات متأسفانه باب شکایت علیه مطبوعات 
و نویسندگان و تحلیلگران روزنامه ها سرعت گرفت. نگارنده در طول 
دو، ســه هفته گذشــته به اجبار چندین نوبت به دادســرای رسانه 
رفتــم، هم به عنــوان وکیل و هم به عنوان متهــم که هرچند فضای 
دادسرای رســانه و کســان دیگر آن فضای امنیتی سال های حضور 
آقای مرتضوی در دادگاه مطبوعات نیست و در راهروهای دادسرای 
خانــواده متهم و شــاکی و وثیقه گــذار را در رفت وآمد نمی بینم. در 
گذشــته به محض احضار متهم مطبوعاتی روانه زندان می شــد. با 
زندانی شــدن متهم مطبوعاتی تازه دردســر خانواده شروع می شد؛ 
پیداکردن سند که عمدتا اهالی رسانه فاقد سند و وثیقه های سنگینی 
بودند که در آن روزگار برای متهمین مطبوعاتی صادر می شــد. همه 
در نوبت احضار یا بازداشت بودند؛ از مدیران مسئول و صاحب امتیاز 
مانند دکتر حمیدرضا جلایی پور که برادرانش در جبهه شــهید شده 
بودند و عضو خانواده شــهید بود تا سردبیری مانند شمس الواعظین 
که روزنامه نگاری موفق و صاحب ســبک بود تا آشــیخ عبداله نوری 
روحانی شناخته شده که پست های متعددی از نمایندگی مجلس تا 
وزارت و نمایندگی حضرت امام را در کارنامه خود داشــت. فراموش 
نمی کنم روزی که آقای ســعید مرتضوی، نگارنده را بازداشت کرد و 
زمانی که ورقه معرفی به زندان را می نوشــت با نوعی پیروزی گفت 
می توانــم در زنــدان برایت امتیاز قائل بشــوم دوســت داری در بند 
کدام یک از دوستان زندانی ات مثل اکبر گنجی، عماد باقی و چند تایی 
دیگر که برشمرد، باشی و گفت فردا هم احمد زیدآبادی را دستگیر و 
روانه زندان می کنم، هم ولایتی هستی با هم باشید. به این وعده اش 
وفا کرد و حدود ظهر روز بعد احمد آقای زیدآبادی با ساک و کوله بار 

زندانش که آن زمان خانه دومش شــده بود، مهیــای زندگی زندان 
بود. بــا یکدیگر در قرنطینه زندان اوین ملاقــات کردیم و چند روزی 
که در کنار احمد بودم، ایام خوشی بود و بحث های مختلفی بین مان 
در می گرفت که یکی از این مباحث موضوعی تاریخی راجع به بزرگان 
کرمان بود که من نام فرد مورد بحث را اشتباه گفته بودم و احمد هم 
بعد از آزادی مطلبی نوشت و از این شخص که نامش را به غلط گفته 
بودم، یادی کرد. اســتاد مرحوم دکتر باســتانی پاریزی بعد از خواندن 
مطلب آقای زیدآبادی در روزنامه مقاله مفصلی نوشت و با یادآوری 
ایــن موضوع که دو نفر از همشــهریان زندانی ام احمــد زیدآبادی و 
نعمت احمدی که در زندان به کتاب و سند دسترسی نداشتند، فلان 
مطلب تاریخی را گفتند و چون آقای زیدآبادی شــرح ماوقع را آورده 

برای اصلاح آن، مقاله مفصلی نوشتند، بگذریم.
اکثــر روزنامه نــگاران دهه هــای ۷۰ و ۸۰ تجربه زندان را پشت ســر 
گذاشــتند. عده ای در ایران ماندند و به کار روزنامه ادامه دادند مانند 
همین احمد آقای زیدآبادی و بعضی مانند شــمس الواعظین و دکتر 
علی حکمت که از کار دل به کار گل یعنی کشاورزی مشغول شدند و 
در گعده های خصوصی از این افراد روزنامه نگاران سابق خوشبخت 
نامیده می شوند، چون از  های و هوی تحریریه ها به آرامش باغ و بیابان 
رسیدند اما بخش زیانبار برخورد دهه های ۷۰ و ۸۰ با روزنامه نگاران 
برمی گردد به آن دســته از روزنامه نگارانی که جلای وطن کردند و از 
ایران خارج شــدند و با تأسف رسانه های آن ســوی آب بدون اینکه 
هزینــه ای برای پرورش این دســته از روزنامه نگاران کرده باشــند با 
آغوش باز آنان را پذیرفتند و امروزه می بینیم که رسانه های برون مرزی 
با پرســنل اندک خود توانسته اند به مرجع خبر و تحلیل تبدیل شوند. 
سوگمندانه باید عرض کنم صداوسیمای ما با انبوه پرسنل خود که به 
چند ده هزار نفر می رسد و در همه استان ها علاوه بر شبکه های ملی 
شبکه استانی دارند و بودجه سرســام آوری صرف نگهداری رادیو و 
تلویزیون ملی می شود، نتوانسته در تقابل رسانه های کم جمعیت اما 
پرمخاطب خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد. کافی است نگاهی 
به اســامی پرسنل هر یک از رســانه های خارجی فارسی برون مرزی 
داشــته باشــیم، از گوینده و مدیر و تهیه کننده و برنامه ســاز؛ اکثریت 

قریب به اتفاق از همین روزنامه ها که با تأسف با آنها برخورد کردیم 
و با بستن روزنامه و روانه زندان کردن  روزنامه نگاران که جملگی در 
ایران پرورش یافتند و چون بی کار شــدند جلای وطن کردند، هستند. 
بیایید، برای یک بار هم که شــده خود را در جایگاه متهم بنشــانیم و 
این پرســش را مطرح کنیم چه کسی باعث شد استودیوی هر یک از 
این رســانه ها از افرادی پر شود که روزگاری در ایران با میل و رغبت و 
علاقه به تولید خبر و تحلیل و گزارش مشــغول بودند و چون عرصه 
را بــر خود تنگ دیدنــد، ایران را ترک کردند؟ نگارنده در اســتودیوی 
رسانه ای رســانه های آن ســوی مرزی غیر از ایران اینترنشنال حضور 
داشــتم، انگار وارد تحریریه روزنامه های ایران شده باشم سؤال اکثر 
خبرنگاران این اســت آیا می توانیم به ایران برگردیم و جالب اســت 
بگویم حاضر بودند آقای مرتضوی با آنان برخورد کند و مدتی زندان 

باشــند و بعد از آن بتواننــد در ایران فعالیت کنند. 
امروزه اگر با تأسف رسانه های فارسی زبان خارج از 
کشور پر شنونده و بیننده شده اند و رادیو و تلویزیون 
ملی را تحت الشــعاع اخبار راســت و دروغ خود 
قرار داده اند، مقصر کیست؟ کدام کشور را می توان 
پیدا کرد که انبوه نخبگان خود را دودســتی تقدیم 
کشــورهای دیگر کرده باشد؟ همین وضع در دیگر 
رشــته ها هم حاکم است؛ کدام دانشــگاه و کدام 
شــرکت معروف حتی ناســا را می تــوان پیدا کرد 
که مدیران ارشــد آن ایرانی نباشند. نام دکتر فیروز 
نادری را شنیده اید؟ متولد شیراز است و تحصیلات 
متوسطه خود را در ایران گذرانده و سپس به ایالات 
متحده آمریکا رفته و تحصیلات دانشگاهی خود را 
در رشته مهندســی برق تا دکتری در آمریکا ادامه 
داد و قبــل از انقــلاب به ایران آمد و به ســربازی 
رفت بعــد از خاتمه ســربازی در ایران مشــغول 
به کار شــد، امــا او را از خود راندیــم و دوباره به 

آمریکا برگشت. 
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

حال رکن چهارم آزادی خوب نیست

چین و پاکستان از بازار گاز ایران رویگردان شده 
و به سمت رقبا رفتند

گزارش «شرق» از نشست ویژه شورای حقوق بشر 
صدور قطع نامه ضدایرانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب 

چین طولانی ترین قرارداد تأمین گاز را 
به مدت ۲۷ سال با قطر  بست

گفت و گو با محمدمهدی عسگرپور درباره سیر تاریخی 
ساخت فیلم سیاسی در سینمای ایران

چاله گاز

فشار  بر  تهران 
با چه هدفی؟

موضوعات سیاسی 
به سینمای کمدی پناه برده اند
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احمد غلامی

 مهرداد احمدی شیخانی

حقوق دان
نعمت احمدی 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۹ بخوانید

جناب آقاى غلامرضا واقف زاده
و آقاى دکتر محمد حسین واقف زاده

با کمال تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض مى کنیم.
از خداوند سبحان براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و 

سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.
اکبرامیرخانى  و خانواده

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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